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 تعریف توبه

 1انجامد.می «اعتراف به گناه»توبه یعنی شرمساری از خویشتن که به 

حساس و ا ای از طرز فکر وتوبه ؛ی خالص، توبه از برخی اعمال نیست بلکه توبه از کل زندگی گذشته استو اما توبه
مکن ی معرفت نفس مواسطهست. و این توبه جز بها ای از کل روابط اجتماعی و شغل و عادات زندگیتوبه ،قضاوت و آرزو

هایش دمدمی است و ریایی. توبه بدون کند و لذا توبهامام در حریم گناه زندگی میشود و به یاری یک امام. آدم بینمی
 2.شودتر میو آدمی فقط پیچیده گشتهمنجر به نفاق  ،یاری امام

و هر آنچه که در اکنون در اختیار بشر است.  «حال»پرستی، و پذیرش توبه یعنی بازگشت از هواهای نفس و آرزوها و آینده
ی خود را یهولی عموم مردم فقط خیالات و آرزوهای نس ،است «حال»یافتن بر گرایی و معرفتپس توبه، دعوت به واقعیت

 .کنند و بر واقعیت زنده و جاری حیات و هستی خود جاهلند و اصلًا میلی به دیدن خود ندارندای مجھول پیروی میدر آینده
های نقد و بر خود و دادهکردن پس توبه آغاز اسلام و مسلمانی است به معنای سلام .و این راز غفلت از خویشتن است

شدن است در خویش. و چون  ی خدابه خدا در خویشتن است و تسلیم افعال و اراده کردنجاری خدا. و این همان سلام
نمودی( و بر خودت تکبر نکردی و خودت را انکار ننمودی، خدا هم تو را  پذیرفتی )توبه ی،گونه که هستخود را همان

 3کننده.ترین بازگشتکه خدا است بھترین توابین )پذیرنده( و مھربان ،پذیردمی

 4ی خالص چگونه ممکن است؟توبه

 ی خالص چگونه ممکن است؟ س. استاد، توبه چیست و توبه
 ی دلاش نیز دو کانون دارد که دل و ذهن اسوووت. توبهج. توبه یک وجه باطنی دارد و یک صوووورت راهری. وجه باطنی

گاهی بر خطا و نادرستی عملهمان حیا و شرم و عذاب وجدان است و توبه و راه و روش گذشته است. و اما  ی ذهن هم آ
نشوودن به حریم گناه اش تلاش برای نزدیکوجه فردی :ی اجتماعیاش یک قلمرو فردی دارد و یک جنبهصووورت بیرونی

اش دوری از افراد فاسق و ریاکار. آدم تا یک همنشین و رفیق تبھکار دارد قادر به توبه نیست. باید ی اجتماعیاست و جنبه
 تواند اساس توبه باشد. اب نمیبدانیم که عذ
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ی نفس از رلمت گناه است. توبه بر اساس معرفت ذهنی و خجالت قلبی ممکن است. خداوند کنندهخودش پاک ،عذاب
ی آتش اسووت. واسووطهی گناه بهکنندهکند که پاکاگر نکرد عذابش را نازل می ،اش توبه کندکند تا بندهقدر صووبر میآن

 نه توبه کند و نه خدایش عذاب نماید در این دنیا. وای به آخرتش. وای به حال کسی که 
حسوواس و ا ای از طرز فکر وتوبه ؛ی خالص، توبه از برخی اعمال نیسووت بلکه توبه از کل زندگی گذشووته اسووتو اما توبه

ی معرفت نفس واسووطهسووت. و این توبه جز بها ای از کل روابط اجتماعی و شووغل و عادات زندگیقضوواوت و آرزو. توبه
ست. شود و به یاری یک امام. عالیممکن نمی ترین توبه همان معرفت نفس و توبه از نفس اماره و اطاعت از پیری برحق ا

وبه هایش دمدمی است و ریایی. تکند و لذا توبهامام در حریم گناه زندگی میزیرا منیت آدمی کارگاه گناه است. و آدم بی
 شود. تر میشود و آدمی فقط پیچیدهآخرالزمان منجر به نفاق می خاصه در ،بدون یاری امام

کردن است. از چه؟ از راهی که در پیش داریم. زیرا اعمال آدمی معلول و مخلوق توبه در لغت به معنای بازایستادن و توقف
و ارزیابی و احساس و ادراک  نگرش ،ی او است که در دل و ذهن او قرار دارد. لذا باید آن راه و روشمقر فرماندهی اراده

ه تنھایی بدون تغییری در راه و روش فقط منجر برا متوقف نمود و در کل این نظام بازنگری کرد. وگرنه حذف یک عمل به
 شود و این همان نفاق است. تری میجایگزینی یک عمل و گناه پیچیده

 ؛ایم. و لذا عملًا و نفساً همان رجعت به خویشتن استدهکه آم است کردن و بازگشتن از راهیتوبه در لغت به معنای توقف
شه ست. یعنی به کارگاه تولید عمل خویش که دل و اندی سی نی شنا شت به خود و خود ست. پس توبه چیزی جز بازگ ی ما ا
زیرا روحش را در ما دمیده اسووت. پس  ،زیرا خداوند در وجود ما اسووت ؛بازگشووت به خدا همان بازگشووت به خویش اسووت

ت پس ی آدمی دل او اسازگشت به روح خویشتن است که همان بازگشت به فطرت دینی است. و چون کانون اصلی ارادهب
ست توبه زمانی دل تا ستکه در گرو غیر ا شد مگر ،ای هم ممکن نی شت تو با سرنو ست  سی یع ؛اینکه این غیر، دو نی ک

د تا از دهها در گرو نژادشووان اسووت و نژاد هرگز به تو اجازه نمیآدم امام تا بتواند مسوویر دلت را تغییر دهد. دل اکثر مثابهبه
 پرستی دست بشویی. دنیا

 طریق بازگشت به خویش از اسارت ؛پرست است که پیر طریقت تو باشددادن به یک انسان حقدل ،توبه پس نخستین گام  
ل باشد دیگر اراده ندارد که بخواهد توبه کند. پس اص زیرا آدمی ذاتاً از گناه بیزار است ولی اگر دلش در گرو دیگران !غیر

ست و دلتوبه همان توبه سانی که تو را به گناه میی قلبی ا صل توبه در روابط قرار داردکندن از ک شند. پس ا ط با رواب ؛ک
شوووود. پس توبه از گناهی که با عشوووق تقدیس می ؛کردناین اسوووت راه گناه خواهند ومیرا عزیزان. و عزیزانت از تو دنیا 

 یک انسان عارف.  قدرت روحانی   ؛هم بدون یک قدرت روحانی ممکن نیستهای دنیوی اصل توبه است که آنعشق

 5توبه یباطن یینهتقوا و زم یاز خود، گوهره یدنخجالت کش
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هم احکام شرع را مو به مو انجام دهد! خجالت ایمان نبرده است؛ حتی اگر  کشد بویی ازکسی که از خودش خجالت نمی
ایمان و دین و اخلاق فطری انسووان اسووت و به معنای حضووور و نظر خدا در وجود  از خویشووتن، که همان حیا اسووت، منشوو 

سان است. خجالت کشیدن از خود، همان حیا کردن از خدا و گوهره ی باطنی توبه و غفران الهی باشد و زمینهی تقوا میان
ست. همان در سان ا ستی که حیا همان به»فرماید: طور که علی )ع( میوجود ان شیدن از اعمال را ست و خجالت ک ایمان ا

 «.همان توبه است ،خود
حیا و خجالت از خویشتن، محصول معرفت نفس و خویشتن را در حضور خدا دیدن است. کسی که حیا و شرم از خود  

 شووود که فرد با افتخارماماً ریایی و سووهوی اسووت. و اتفاقاً این نوع عبادات موج  میندارد، اگر هم دارای عبادات باشوود ت
شتری گناه کند؛ زیرا  ست و این عبادات بهبی سکوت دادن به خدا ا شوه و حق  ساب و ر ست که خدمثابه حق ح اوند این ا

 «. وای برشما: »فرمایداین نوع نمازگزاران میبه 
گاهفقط اهل خودشووناسووی دارای ح این و  اندیای طبیعی و شوورم باطنی هسووتند؛ زیرا بر زشووتی امیال و افکار و اعمال خود آ

بر خویشتن و آرزوها و اربابان  ی دین را دارا نیست، نمازش نیز سجدهاین گوهره ی تواضع و خشوع است. و کسی کهزمینه
 است.

 6ممکن نیسترفتار  ، توبه ازافکار بدون توبه از

این مسووتلزم خودشووناسووی اسووت که های ما شووده اسووت، پس باید از این رفتارها بازگردیم. و باعث گرفتاری رفتارهای ما
 های ناحق و یا تجاوز به حقوق دیگران ورفتارهای ما موج  بدبختی ما شده است. کدام دسته از تهمتیک از سلسلهکدام

 های ما گشوووتهسووواز گرفتاریانت به اعتقادات خودمان، زمینهایجاد اکراه و زور در دین و اخلاق و یا خودفروشوووی و خییا 
ست. باید زمینه سیر را تغییر داد.ا شناخت و م صوص  ها را  ست، بخ ر اینکه اگر به حیات پس از مرگ باو این امری واج  ا

ند. پس تا مانما باقی میهای باطنی ما پس از مرگمان نیز با ما خواهند بود؛ زیرا به همراه نفس و روان داشته باشیم که عذاب
 زمانی که امکان جبران داریم، بهتر است با رفتارهای درست، رفتارهای نادرست خود را جبران کنیم. 

تا افکار خود را «. این دنیا در عذاب اسوووت در آخرت عذابش شووودیدتر اسوووت و بالعکسآنکه در »خوانیم: در قرآن می
صلاح نکنیم، نمی صا ستلزم ا شویم. پس رفتارمی لاح کنیم و حداکثر ریاکارترتوانیم رفتار خود را ا فکار درمانی درمانی م

 است.

 رسوایی ازشرم یشتن، نه شرم از خو یعنیتوبه 

بلکه شوورم و  ،کشوویدن از آنها اسووتمنظورمان نه شوورم از گناهان و خطاها و دسووت ،گوییماکثر ما وقتی از توبه سووخن می
ست ست که فقط ریاکارتر و پیچیکنیم. و بدینبیش از پیش توبه می شدن   و لذا از رسوا .ندامت از رسوایی ا تر و دهگونه ا
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آراییم تا تر میپوشانیم و با توجیهات لطیفتر میعرفانی تر وهای شرعیشویم و اعمال نادرست خود را در لباستر میقمناف
شویم. درحالی ستهایکی از عذاب ،که رسواییدیگر رسوا ن ست و از طرف خدا ا ؛ هینم   عذاب  : »ی اعمال نادرست ما ا

ستزیرا نمی ؛توان از عذاب توبه کرد. پس نمی«آورعذابی خفت ست خدا را ب بلکه باید از علت عذاب و رسوایی  ،توان د
 توبه نمود.  - و پلید است قکه افکار و اعمال ناح -

از عمل زشووت خود شوورمسووار اسووت و از  اسووت که شووخص تواب باطناً این  ،ی حقیقیی ماهیت توبهی دیگر دربارهمسووهله
مان طور که ایهمان ؛که در نزدشان رسوا شده است. توبه یعنی شرمساری از خویشتننه از مردمی ،کشدخودش خجالت می

تری یدهچطور پییعنی آن اعمال نادرسوووت همچنان به ؛شوووودای که چنین نباشووود پذیرفته نمیتوبه .هم یعنی حیا )علی ع(
ستمرار می شتن فقط و فقط حاصول معرفت بر نفس گناهان اسوت که به ا  «ه گناهاعتراف ب»یابد. و اما شورمسواری از خوی

 7اعتراف هم به لحاظ لغت از عرفه )معرفت( است. توبه حاصل معرفت نفس است. انجامد. ومی
*** 

ستتوبه«اند که از قدیم گفته سیاری از آدما این بدان معنا «.ی گرک، مرگ ا ز فرط ا ،ها آنگاه که به دام افتادندست که ب
شود، در شوند. بسیاری از آنچه که توبه نامیده میفاصله مشغول تبهکاری میلاکنند تا از دام رها شوند و بناچاری توبه می

 تر شوودن گناهان وچیدهها فقط منجر به پیاین نوع توبه .بلکه توبه از عذاب کشوویدن اسووت ،واقع توبه از اصوول گناه نیسووت
شر می شدن ب ست و فرد شود. خداوند نیز میمکارتر  شفاعتی پذیرفته نی فرماید آنگاه که عذاب خدا فرود آمد هیچ توبه و 

های دوزخ باید عذابش را بکشووود و این عذاب تنها راه پاکسوووازی وجود فرد از سووویاهی و ثقل گناه اسوووت. انواع عذاب
ان بیمارست ،هایی است که نفس را تباه و بیمار و دیوانه ساخته است. دوزخنواع تبهکاریمخصوص پاکسازی نفس بشر از ا

 8نفس بشر است.

 9نقش اعتراف به گناه در توبه

کنند تا آن گناه را توجیه و تقدیس و تبرئه سوووازند و فرد مقابل را هم به بسووویاری از تبهکاران چه بسوووا اعتراف به گناه می
ست تا اعتماد او را به صد گمراه نمودن طرف مقابل ا سیاری دیگر از اعترافات به ق ست ارتکاب آن گناه وسوسه نمایند. ب د

به قصد توبه و  راستییك مؤمن دیگر به پرورانند. اگر اعتراف به گناه در نزددر سر میرا گونه مقاصد پلیدتری آورده و بدین
ود. شی نجات میهمان اعتراف موج  پاکسازی و احیای ایمان و قدرت اراده برا ،ح زندگی باشدلایاری جستن برای اص

سیاری از به صطولی ب سح راز دل گفتنلاا صدی جز  یز جنس توبها ،و فجور قها و اعترافات در محافل ف ست و ق گرگ ا
شاعه ساد و فتنه و فری  دیگران ندارد و موج  توسعه و تعمیا تبهکار یك  هایگناه است. اعتراف به گناه در نزد آدمق ی ف
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شاعه صودی جز ا ست و مق سان یی گناه ندارد. تجربهگناه برتر و پلیدتر ا سیحی این واقعیت را به اثبات ر ساهای م یده کلی
 شود. به قصد توبه از گناه و نه توجیه و تجارتنفس و رستگاری می یاعتراف فقط در نزد مردان خدا موج  تزکیه است.
 گناه.

 10توبه مهلت

شووود و به علت هایی بیدار میی حجتای و با مشوواهدهای و به شوویوهناگاه به بهانهش بهاای از زندگیهر انسووانی در مرحله
گاه میو ذلت و ستم هاخطاها و تباهی یهمه ا شود تو زان بعد برای مدتی مهلت داده می .گرددهایش در زندگی به یقین آ

بار بر اساس معرفت، انتخابی برای سرنوشت خود داشته باشد و از اسارت زندگی ی خود توبه نموده و برای اولیناز گذشته
 ش را بپذیرد.اویت گردد و مسهولیت زندگییعنی صاح  ه ؛جاهلانه و غریزی و میراثی خارج شود و خود باشد

شته میدر دوره ستم از وجودش بردا سارت و  سیاری از غل و زنجیرهای ا توبه  لاً شود تا بتواند عمی این بیداری و مهلت، ب
یر ر مسوهمچنان دکنند و اسوتفاده نمیها از این مهلت و گشوایش و بیداری را انتخاب کند. مت سوفانه اکثر آدم قنماید و ح

ناگاه درهای ابدی خواهد بود. ولی به ،پندارند که این گشوووایشدارند و میخود گام برمی یی گذشوووتهزندگی جاهلانه
قط اندکی کشد. و فتی بیش از پیش آنان را به بند و عذاب میشدت و قوّ  شود و آن غل و زنجیرها بهرحمت و توبه بسته می
 کنند.را انتخاب می قد را تغییر داده و حکنند و سرنوشت خو ایمان آورده و توبه می

ح لاا اصوووگشوووتیم تا خود ر بار دگر به زندگی دنیا برمی ای کاش یك: »گویندپس از مرگشوووان می ،کنندکه توبه نمیآنان
  .«به شما مهلت داده شد و توبه نکردید و بلکه بر ستم خود افزودید و کافرتر شدید» :شود. به آنها گفته می«نمودیممی

سیار مهربان است و به همه خوشا به بخشد.باره میدهد و به برخی مهلتی چندینها مهلت توبه و نجات میی آدمخداوند ب
 ند.شو دهند و رستگار و سربلند میگیرند و دو دنیای خود را نجات میمی قی حکه از این مهلت الهی بهره حال کسانی

 11قدر دشمن دارند؟چرا توابین راستین این

الا مردمان به او گفتند تو هم که تا دیروز مثل ما بودی ح ،گاه که فردی را به رسالت برگزیدیمهر »خوانیم: در قرآن کریم می
طور که همان ؛ناخواه آغاز یك رسووالت اجتماعی اسووتای خواهخالصووانه ی. هر توبه«؟کنیچه شووده که ادعای پاکی می

همچون  ؛نماید و این سوورآغاز یك رسووالت اسووتزدایی از خویش و اطرافیان میرلم قرآن، مؤمنان مبتدی را امر به هجرت و
 رسالت پیامبر اسلام. 
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شته شمگینی ا ،نمایدکند و رو به معنویت و تقوا میی خود توبه میهر فردی که از گذ صف خ ز به ناگاه خود را در مقابل 
شما هم »گوید: به مردمان می لاً کننده عمسازند. وجود این توبهتوبه منصرف خواهند او را از این یابد که مینزدیکانش می

 . «درست مثل من ؛توانید توبه کنید و توان نجات سرنوشت خود را داریدمی
دهند. فقط در چنین امتحانی است که ماهیت دروغین انتخاب هستند هرچند که شعار آزادی می قدشمنان ح ،توبه دشمنان  

جباران هسووتند و آزادیشووان هم آزادی در جباریت و  قشووود. این دشوومنان توبه در عمل، عاشوومیخواهی آشووکار این آزادی
 ستمگری است. دشمنان توبه، دشمنان واقعی آزادی روح انسان هستند و دشمنان تغییر سرنوشت.

ی را آغاز نگ بزرگی خود جبا تمامیت زمانه و جامعه ،میراثی و تاریخی خود توبه کرده کسووی که از کفر و جهل و زندگی  
ای را به خود ای جامعهخالصوووانه یزیرا هر توبه ؛شوووودنموده اسوووت که این جنگ از جان  جامعه علیه این فرد آغاز می

نده گویی که کل بشووریت را ز  ،هر که به دین خدا زنده شووود» :بنابراین به قول قرآن .نمایدآورد و دعوت به انتخاب میمی
  «.کندمی

 پردازند تا این حیات انسوووانی را تخطهه ومردمان میلی به حیات روحانی ندارند و لذا علیه مؤمنان به جنگ میولی اکثریت 
م کنند و وجدانشوووان علیرغآوری روی به دین میبه طرز حیرت ،اندازنددر چنین جنگی که به راه می نابود سوووازند و اتفاقاً 

یعنی همواره در هر دورانی چند نفری توبه کرده و  ؛پدید آمده اسووت گونهشووود. کل تاریم مذاه  بدینمیلشووان بیدار می
د و لذا دین انبه دین مبتلا شده جبراً  ،اندانداختهشماران به راهاند و مابقی مردمان در جنگی که علیه این انگشتایمان آورده

 باشد. یمذاه  در طول تاریم م یاند که صورت مسلط همهگذاری کردهشرک و نفاق را پایه
ش باید از مذه  موروثی توبه کند تا دین وی زنده شووده و الااقل یك بار در زندگی ،هرچند مسوولمان و متدینی هر انسووان  

انجامد. زیرا به نفاق می ؛زیرا دین موروثی دین مرده است و از کفر هم بدتر است ؛خودی گردد و به نور انتخاب روشن شود
اشد و یا ب قخواند و مهم نیست که این مذه  موروثی برحن را پیرو مذه  آبا و اجدادی میبه همین دلیل قرآن کریم کافرا

آورد و دین چیزی جز زیرا هیچ مسوووهولیتی پدید نمی ؛ضووولالت اسوووت ،یعنی مذه  موروثی و تاریخی در هر حال ق؛ناح
 مسهول سرنوشت خود بودن نیست. 

زیرا از روی عادت هستند. به همین دلیل در قرآن  ؛شوندلت و کفر میعبادات نیز موج  ضلا یموروثی همه در بستر دین  
ترین . و این اسوووت که شوووقی«ایوای بر ایمان عاریه»گوید: باشووود. و علی )ع( مینماز سوووهوی موج  تکذی  دین می

اند و لذا دین منان او بودهترین دشطور که نژاد هر پیامبری شقیهمان ؛باشدهمانا نژاد فرد تواب می ،توبه و دین زنده دشمنان  
تر از نژاد و نژادپرستی ندارد و در رأس آن همسر و فرزندان و خاندان قرار دارند که در قرآن نیز زنده و حقیقی، دشمنی شقی

 مذکور است.

 12احساس گناه، همان حضور در مقابل خدا
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احسوواس بدی در حضووور خوبی، احسوواس مرگ در برابر زندگی و  ،احسوواس گناه، احسوواس زشووتی در قبال زیبایی اسووت
بودن، پاک و زنده و جاودانه احساس نابودی در قبال هستی است. پس احساس گناه برخاسته از اراده به زیبا شدن، خوب

ت و نیس ،باشد. آنکه این احساس را نداردعامل رشد و تکامل است و منش  تعالی انسان می ،بودن است. پس احساس گناه
ند. کبه همین دلیل احسووواس گناه در وجود پاکان و اولیای خدا به شووودیدترین وجهی خودنمایی می .داند که نیسوووتنمی

گاهی در انسان است و همان معنای بصیرت و بستر معرفت نفس است. و کسی که  احساس گناه همان منش  فطری خودآ
 وارد نشده است. ی حیات انسانی هنوز در عرصه ،این احساس را ندارد

احساس گناه همانا حضور در مقابل خدا است که مظهر نیکی و قدرت و پاکی و حیات و هستی است. آنکه بیشتر خدا را 
ساس و درک می ساس خطا و گناه می ،کنددر ذاتش اح ست و شدیدتر اح شدیدتر در عطش کمال و جاودانگی ا کند و 

صه ،همین عطش شدن وعر سان  ستی یافتن  ی ان ست تا آنگاه که خودیت حقیر و عدمیه سان به ذات خداوند ملح ا  قان
 گردد.رود و انسان جانشین خدا میخیزد و دوئیت از میان میو اینجاست که احساس خطا و گناه برمی .گرددمی

ص ،بیندو منزه از هر خطا و گناه می قآنکه خود را خوب و برح ساس خطا و جهل نمی لاً ا و تباهی را در بیند. پس آنکه اح
شم حخود مخفی می شتن و کور کردن چ سازی روح خوی شغول نابود ست  قدارد در واقع م ست و این ا شتن ا در ذات خوی

ی جانوری بشووور اسوووت. این اسوووت که خداوند در قرآن عین جاهلیت عرصوووه ،که کفر به معنای نداشوووتن احسووواس گناه
 . «تردیدی ندارندکمترین  ،کنندکافران در هر آنچه که می» :فرمایدمی

ی وجود در انسان است و انسان از این منظر است که عدمیت خودآیی و دال بر حضور روح و نقطهی بهنشانه ،احساس گناه
ست که علی )ع( میبیند و طال  وجود میخود را می ست:«فرمایدشود. و این ا شناخت نابود ا زیرا آنکه  «.آنکه خود را ن
  منش  خلقت انسانی بشر است. ،جز احساس نقص و خطا ندارد و همین احساس ،کندبیند و درک میخود را می

 13شود؟توّاب میدلی چگونه

ی کل زندگی ما است. ترین واقعهمهم ،ایمانصراف و توبه و تحول از یك راه و روش که تمام زندگیمان را بر آن اساس بوده
اجباری و یا به عشق و اختیاری که از معرفت است. این توبه در صورتی بنیادی و سرنوشت قاین توبه یا به جبر است یا توفی

 رسد که هم معرفتی و ذهنی باشد و هم قلبی و با عشق و رغبت عاطفی. می قساز است و به عاقبتی برح
صدق و واقعتوبه ستلزم تعقل و  شدنگری میی ذهنی م ست که از فرد تواب دل ولی توبه ،با ستلزم وجود یك امام ا ی قلبی م
سیر الی ،برای کندن از جهان جهل و کفر و فری  برد. ذهن آدمیمی ت خودی خود کفایبه ،هللاو حرکت در مسیر ایمان و 

ی جوهره که -قلبی ولی برای حرکت در راه حق باید قدرت  ،ستا زم و کافیلا کندن از دنیاپرستی کند. ذهن برای دلنمی
و دروغ  داند که دنیاپرستی و بازیگریبه لحاظ ذهنی به تجربه می در میان آید. به همین دلیل است که آدمی - زندگی است
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ستم ستمگری و  سو ریا و  ست و عاقبتی ندارد قبری و چاپلوسی و ف صادقانه و پاک و  ولی قدرت عملی   ،بد ا یك زندگی 
 باعزت را ندارد. 

 14رود فقط عذاب کارگشاسترصت توبه از دست میوقتی ف

ه و فقط کافی است که دوست داشت .تواند عمری حقیقت را طل  کند، اراده نماید، دوست داشته باشد و بخواهدآدمی می
حالاحالاها »گوید: کنان میشدن است. ولی با خود وسوسه این همان خواستن است و این خواستن ذاتاً همان جریان   .باشد

فعلا خوش بگذران و با هوس .توانیزیرا هرگاه که اراده کنی می ؛زیسووتن نیسووتای برای درسووتوقت داری و هیچ عجله
گونه عمرش را به و بدین .«شوووویکنی و زاهد میهر وقت که خوشوووی دلت را زد آنگاه توبه می .های خودت زندگی کن

سازد تا اینکه در اوج عیش، بازی میاش را صرف هوسحق را در خود به بازی گرفته و قدرت جوانی یدهد و ارادههدر می
ه به تر است ولی بچه نیست. زیرا اراد ولی افسوس که جا ،آید که حالا نوبت توبه استرسد و آنگاه یادش میعذاب فرا می

یچ قدرت انتخابی ندارد. این بدان معنا اسووت  که مهلت بودن از میان رفته و شوویاطین در دلش رخنه نموده و دیگر هخوب
تواند پاک شود تا یک بار دیگر اگر ها میتوبه را از دست داده است و جهنم را بر خود واج  نموده است و فقط با عذاب

 عمری باقی مانده باشد بتواند دارای اراده به نیکی گردد. 
یعنی آنگاه  ؛است و یا خیلی دیر. حق، قلمرو آزادی انتخاب و اختیار است گویی که حقیقت برای اکثر آدمیان یا خیلی زود

 ،سوت و حقزیرا ذات حق بر اختیار ا ،توان از سور ناچاری برگزیدتوانی آن را برگزینی باید برگزینی. حق را هرگز نمیکه می
 همان حق انتخاب است.

نور اولیای الهی حقیقت خود را الشعاع تحتهای خویش یا انکار آن؛ دو رویکرد افرادی که توبه از زشتی

 15بینندمی

آنها اشوود خیر و شوور و زشووتی و زیبایی و عشووق و فسووق و  یبینانهمردان حق و از زیر نگاه حق همواره از میان مقربین درگاه  
یزی هر چ ،رسد. واقعیت این است که در روشناییرهور می یگردد و به عرصهرلمت ساطع می شقاوت و شفاعت و نور و

شووود و در واقع هایی که در حریم وجود مردان خدا قرار دارند آشووکار میشووود. باطن انسووانگونه که هسووت پیدا میهمان
در آن روز که »گردد. و در اینجا دو حالت ممکن اسوووت که خداوند در کتابش فرموده اسوووت: قیامت نفس آنها برپا می

سان شدباطن نهان ان ست که تصدیق کند هر آنچه را که از خود میسعادتمند کس ،ها عیان  قی و ش بیند و توبه نماید. وی ا
 آید. . و از اینجاست که دو نوع سرنوشت و هویت پدید می«بیند انکار کندبدبخت کسی است که آنچه را که از خود می
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رونو فسووق و جنون اسووت که ب ارگی و سووتممّ اگردد تماما تردید در نخسووتین مرحله هر آنچه که از نفس بشووری عیان میبی
ید به آن گردد ولی اگر انکار و تکذی  نمااز آن پاک و تزکیه می ،شووود که اگر فرد تصوودیق و سووپس توبه کندافکنی می

ست میگردد و فرصت این برونمبتلا می سق و جنون دهد و به اعمال خود مبتلا میافکنی عظیم را از د سی ف گردد. اگر ک
 شود. گراید و رسوا مینکند عملا به آن مینفس خود را تصدیق 

شووود و این شووفاعت و لطف عظیمی اسووت که به نفس افکنی میرلمت نفس مردمان برون ،الشووعاع نور نگاه عارفانتحت
ستگاری می شود. عارفان مظهر نگاه حق و عینامکان حیات دوباره و ر صدیق  شد اگر ت ستند. هر که از این نگاه بخ الله ه

وشوونایی از قلمرو رلمت به ر  ،گردد و هر که بماند و تصوودیق و توبه کندشووود و اسوویر رلم میبه رلمت مبتلا می ،بگریزد
 عرفان عملی در نزد عارفان است. یآید و رستگاری و سعادت همین است. این همان واقعهمی

 16ندارند میلی به توبه کهند باز ای حقهعده «دین خدا سخت است» ویندگکسانی که می

را بر بشوور آسووان گرداند نه اینکه بر ها ی سووختیدهد که دین و اسوولام آمده تا همه. خداوند در کتابش به ما تعلیم می۲۰۹۲
یعنی دشوومن خدا و رسووول  ؛گویان هسووتنداسووت منافقان و دروغ سووختگویند دین خدا که میو آنان .بشوور سووخت بگیرد

چه هر »گویند: می ،خدا بر این کذابان به پایان رسووید و عذاب نازل شوودباشووند و اشوورارند! و آنگاه که حجت و مهلت می
 !«.رسد و هرچه خیر و خوبی است از خودمان استعذاب و بدبختی است از طرف رسول به ما می

سی در جهان۲۰۹۳ سوگند که هر ک صر آخرالزمانبه ،. به خدا  صوص در ع شرارت و  ،خ ساد و  کمترین میلی به توبه از ف
شود درهای نجات و فرج بر او گشوده می ،ای میل به خیر و سلامت و صدق و رحمت داشته باشددروغ و ستم داشته و ذره

ست در دوزخ نموده و او را از آتش بیرون می شاهد و خداوند خود د شانه در موارد کثیری  صدها حجت و ن شد! بنده به  ک
باز بودند ای حقهگفتند دین خدا سخت است عدهی کسانی که میام و دیدم همهالهی بوده ییقت و رحمت مطلقهاین حق

و کمترین میلی به توبه و آدمیت نداشتند و لذا خداوند عذابش را بر آنها فرود آورد و هلاکشان ساخت چون دشمن آدمیت 
 .و زنجیر کشید تا بیش از این با خود دشمنی نکنند یعنی دشمن خودشان! پس خداوند آنها را به غل ؛بودند

 17نه اینکه از کلاس درس بگریزد توبه کندشود باید کسی که در امتحانی رد می

درک و باورش! و بدان که هر  یخود مظهر تمامی این علوم اسوووت به درجه ،الکتابمؤمن به معارف و حقایق ام .۲۳۶۳
بندد و در تن و اعمال صووواحبش در دل نطفه می ،در قبال یک بلا و امتحان الهی ،حقایقمرتبه از باور قلبی و ایمان به این 

الایمان همانا روح ممتحنه است و علی)ع( نیز فقط مؤمنان را لایق حمل بار شود. این است که یکی از ارکان روحخلاق می
یرند و گسپس عبرت می ،شوندر امتحانی رد میداند که در این امتحانات سربلند آمده باشند و اگر هم در هولایت خود می

                                                      
 .(یتو هو یتنزول و عروج روح، فصل هفتم )علم ان.  16
 .نزول و عروج روح، دفتر دهم )علم عقل و عشق(.  17
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ت شووود باید که به تجدید عهد و تقویگمارند. کسووی که در امتحانی رد میکنند و به احیای آن حقیقت همت میتوبه می
 معرفت و ایمان و تقوا همت کند نه اینکه از کلاس درس بگریزد.

 18گر استتوبه از ذهن توجیه ،توبه از گناه

 ی ندارد از هستی ساقط است و از خدا بیگانه. گناه، حس هستی است و آنکه چنین حسّ حس . ۲۰
 .«کردن، گناه نیست بلکه گناه را توجیه و تقدیس نمودن گناه استگناه: »قول یک حدیث قدسیاین است که به. ۲۱
که نفس را از آلودگی پاک احسوواس گناه و حیا و شوورمسوواری اسووت  یشووود همان گوهرهو آنچه که توبه نامیده می. 22
 علی ع(. ) «راستی که توبه همان شرم استبه» :کندمی
گاه میواسطهآدمی یا به .۲۳  ی عذاب. واسطهشود و یا بهی معرفت نفس بر گناه خود آ
انجام  زیرا آدمی تا گناهی را برای خود توجیه و زیبا نسوووازد .گر انسوووان اسوووتگناه همان ذهن توجیه یپس کارخانه. ۲۴

 )قرآن(  .دهد و این توجیه همان غرور است که القای شیطان به انسان استنمی
این  توانتوبه کرد و حداکثر می دتوان از اعمال بپندارند عذاب اسوووت و لذا هرگز نمیپس آنچه را که عموماً گناه می. ۲۵

 مثل زنا، ربا، دروغ و دزدی.  ؛تر نموداعمال را ریایی
گاهی توبه از ذهن توجیه ،از گناهتوبه . ۲۶ گر اسووت که درب ورود شوویطان اسووت. پس توبه مسووتلزم معرفت نفس و خودآ

 شوند. تر میآید و گناهان پیچیدهصورت فقط نفاق حاصل میاست و در غیر این
سی که معرفت یپس توبه یک واقعه. ۲۷ ست و ک ست نه یک تلاش مذبوحانه. یعنی توبه یک رویکرد عرفانی ا سانه ا شنا

صورت گناه را تغییر  ست و فقط  ست زیرا ذهن آدمی دارای طبعی خودمحور و خودفری  ا پیر طریقت ندارد قادر به توبه نی
لحت دروغ را تبدیل به مصوو ،کندشوورعی می یزنا را تبدیل به صوویغه ،کنددهد. مثلًا دزدی را تبدیل به ربای شوورعی میمی
س بینیم که شوویطان همواره در لباکند. پس میکند و درنهایت هر خیانت و جنایتی را در ذهن خود تبدیل به خدمت میمی

 شود که این توجیه دو روش دارد: شرعی و علمی! گری وارد میتوجیه

 19وجود خویشتن است خدا همان سمت متس   . وسوی خدارجعت به یعنیتوبه 

 سوی خداوند. و این کل واقعه و راه دین است. است: رجعت به «رجعت»معنای توبه در لغت به. ۱
خوانیم که یاد وسوی وجود خویشتن است. چراکه در قرآن آشکارا میوسوی خدا کدام است؟ همان سمتو اما سمت. 2

 خدا عین یاد خویشتن است. پس سوی خدا همان سوی خویشتن است. 

                                                      
 شناسی(.شناسی گناه، فصل هفتم )گناهپدیده.  18
 .توبه( یگناه، فصل هشتم )معنا یشناسیدهپد.  19
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ست. و این همان آغاز طر معنای توبه از غیر خویش و دنیا و اهلش و رجعت بهپس توبه به. 3 شتن خویش ا قت یسوی خوی
 و وادی معرفت نفس است. 

کس به خودی خود قادر به چنین رجعتی حقیقی و وجودی دانیم که هیچو اما به عقل و تجربه و روایات اسووولامی می .4
 عنوان امام هدایت. به یاری یک پیر طریقت به مگرنیست 

 20ی مریدنقش پیر معرفت )امام( در توبه

را به  ی نفس مرید است و راه بازگشت به خویشتنعارفی که آیینه ؛شودی آشنایی با یک عارف ممکن میواسطهتوبه به .5
 نماید. او می

صادف با درک و معرفتی درباره. 6 ست و بیپس توبه م ست توبه ،امامی امام هدایت ا صورت  مگرای ممکن نی اینکه فقط 
آنچه  .ه استامام را منافق نامیدکند. این است که پیامبر اسلام، متشرعین بید و فرد را منافق میساز تر میگناهان را پیچیده

ه ابلیس سوی خداوند موج  ابتلایش بکند توبه بدون یاری امام است. یعنی رجعتش بهکه یک مسلمان متشرع را منافق می
شووریعت  :امامیعنی متشوورعین بی ؛ه مختص منافقان اسووتپرسووتی کپندارد و این یعنی ابلیسشووود. ابلیس را خدا میمی
 طریقت! بی
طورکه قبلًا نشان دادیم منش  گناه، ذهن و دل آدمی است و توبه باید در ذات اندیشه و احساس رخ دهد و این همان همان. 7

عملی  ،پیر و امام دادگی بهسووورسوووپاری و دل یتوبه از منیت و خودمحوری رلمانی اسوووت که در ارادت عرفانی و واقعه
ست و لاغیر: توبه از خود  می  رایبای و بیگانه و جاهل و رلمانی و تحویل آن به پیر عاریه شود. و نفس توبه همین ارادت ا

به خود حقیقی و وجودی و ذاتی و مقام خلاف یدن  عدم و ةرسووو به خود: توبه از  اللهی ذات: توبه از غیر خود و رویکرد 
 رویکرد به وجود! 

ی توبه است. و امام تو کسی است که به تو قدرت روحانی و اراده یاساس و مقدمه و زمینه( پیرشناسی) شناسیپس امام. 8
کند تا از غیر خود بگسوولی و به خود ملحق گردی و مقیم در خود شوووی و با خود یگانه معنوی به رهایی از گناه را اعطا می

 باشی و موحد. 
ست. 9 ست و تجربه یمرحله :دین دارای دو مرحله ا ست که امر پرهیز از خود و خدا ست تقوا ست.  ینخ شریعت فردی ا

رسد که امر تقرب است که رویکرد به خود و خداست که به یاری پیر ممکن در غایت این وادی است که نوبت توبه فرا می
 شود و بدون پیر تماماً فسق و نفاق است. می
انی کند و به وی جمرید را به نور معرفت زنده می یاست که تن و دل و جان و اندیشهپیر طریقت و امام هدایت کسی . ۱۰

سازد تا بر خود وارد شود و به ذات خویش ملحق گردد و بخشد و لذا او را مشتاق رجعت به خویشتن خویش میبهشتی می
 این است توحید! 

                                                      
 .توبه( یگناه، فصل هشتم )معنا یشناسیدهپد.  20
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 تقواست.  یهای معنوی و اخلاقی عرصهانی آرمی تقرب همانا قلمرو تحقق فطری و طبیعی همهعرصه. ۱۱
 ای و موروثی و تاریخی و اجتماعیهای عاریهمعنای توبه از شووریعت و اخلاق و آداب و باورطورکه گفتیم توبه بههمان. ۱۲

ست و رسیدن به دین فطری و خودی و ذاتی شریعت با و این تفاوت همان نقطه .و خبری ا ی دعوا و اختلاف تاریخی اهل 
ی قتل فتوا ،اند. این همان امری اسووت که به اتکای آناهل طریقت اسووت که گاه فتوای ارتداد و اتحاد عرفا را صووادر کرده

ای را که در نزد ما هاگر آن گوهر ،پروردگارا» :فرماید کهطورکه امام سووجاد )ع( میامامان ما نیز صووادر شووده اسووت همان
  «.پرستی سنگسار کنندا را به جرم بتم ،ای بر مردمان آشکار کنیمهنهاد
لام . این سووخن پیامبر اسوو«شووودبدی محسوووب می بینبرای مقرّ  ،نیکی اهل تقوا : حسوونات الابرار سوویهات المقربین» . ۱۳

 بیانگر تفاوت مذکور است. این همان امر علی )ع( به مؤمنان است در خروج از شریعت برای خدا. 
صلوةشود که مقام دائمذکر قلبی میدر حقیقت نماز تبدیل به . ۱۴ ساک دائمی می ال ست. روزه تبدیل به ام شود. شدن ا

علیه نفس  شووود که نبردشووود. جهاد علیه کفر و سووتم تبدیل به جهاد اکبر میفاق از کل دنیا مینتبدیل به ا ةخمس و زکو 
اق شود. و این است مصدءالله در وجود پیر میخداست تبدیل به لقا یو حج که زیارت خانه .خویشتن است در قبال امام

مرید  یی این تحولات و انقلابات نفسووانی وجود پیر اسووت که تحویلدار ارادهحدیث مذکور از رسووول اکرم. و کانون همه
  ی خدا!است. زیرا امام مظهر وجود الهی انسان است: خلیفه

 21خداوند به توابین وعده عشق خود را داده است

خواهد باید اهل توبه باشد و در قبال گناهانش به خود آید و در نزد وجدانش شرمسار آنکه عشق حضرت عشق را می .۳۱۵
ست و نیز وعده داده  .شود شق خود را داده ا ست و خداوند به توابین وعده ع شق الهی ا شرم و حیا لایق ع سان اهل  یعنی ان

)قرآن کریم(. متقین  «یابند!راسوووتی که متقین در نزد خداوند تعلیم میبه»دهد: که خودش آنها را در نزد خودش تعلیم می
شرم می سند و از حضور خداوند   کنند. اینان هستند که لایق عشق و عرفان الهییعنی کسانی که از ارتکاب به گناه در هرا

 هستند. مسهله به همین سادگی است. 
ستادی دیگر که در جستجوی عشق و عرفان هستند و از این د پس آنان ستادی به ا کان به دکان دیگری در جستجویند و از ا

اند که عشوق و عرفان هم کالایی اسوت که قابل خرید و فروش اند. اینان پنداشوتهسووراخ دعا را عوضوی گرفته ،سورگردانند
ت از آن را حراسواسوت. در این معنا تا ابد بمان که جز توابین مسوتحق عشوق و عرفان حق نیسوتند و جز متقین توان حف  و 

های ندارند. البته عشق و عرفان ابلیسی هم داریم که مختص شیادان و فاسقان و تبهکاران است که در سودای ماجراجویی
 متافیزیکی هستند. 
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 22یهنس یآرزوهاو پرهیز از  «حال»به  آوردنیعنی رویتوبه 

شه «توبه» شت «تاب»ی از ری ست به معنای پذیرفتن. و در عرف دینی به معنای بازگ ست به خدا و پذیرفتا ن خدا و کردن ا
شانه از هواهای  کشد وکننده است و کسی است که دست از انکار میبه معنای توبه نیز «تواب»ها و افعال خدا. تصدیق ن

شت می سانی و خودپرستی بازگ صدیق مینف ست و قانع می کند هر آنچه را که درکند و ت  -اقعیت شود و پذیرای و نزد او ا
این است  آورد. وپذیرد و از قھرش به لطف روی میخدا هم او را می ،و به این ترتی  .گرددمی - که امر و فعل خدا است

ست.  «تواب»که  شده ا صفات خدا در قرآن ذکر  سان توبه ،«تواب»پس از  صفات ان صفات هم از  ست و هم از  کننده ا
سان  خد صفات قھاریت و کبر و کننده. همانتوبه ا در ان سان همان  ض  و انکار و تکبر در ان صفت قھر و غ طور که مثلًا 

کبر کند این خدا است که نسبت به این انسان تغض  خدا است در انسان. یعنی وقتی که انسانی با خدایش تکبر و قھر می
 .و قھر دارد

و هر آنچه که در اکنون در اختیار بشر است.  «حال»پرستی، و پذیرش آرزوها و آینده یعنی بازگشت از هواهای نفس و توبه
 «حال»یافتن بر گرایی و معرفتو پذیرش و فھم واقعیت اسوووت. پس توبه، دعوت به واقعیت «حال»پس توبه دعوت به 

کنند و بر واقعیت زنده و پیروی می ای مجھولی خود را در آیندهیهولی عموم مردم فقط خیالات و آرزوهای نسووو ،اسوووت
و این راز غفلت از خویشتن است و دعوت به معرفت  .جاری حیات و هستی خود جاهلند و اصلًا میلی به دیدن خود ندارند

 بر معرفت نفس و اینفس اسوت و آمادگی بشور برای خودشوناسوی اسوت. پس بازگشوت از آرزوها و هواهای نفس، مقدمه
ست. و خداوند میدرک واقعیت نقد وجو  ست اگر » فرماید:د ا شما بھتر ا ست برای  شما باقی نھاده ا آنچه که خدا در نزد 

دارد و از کشود و به دروغ وامی. زیرا پیروی از آرزوهای نسویه اسوت که بشور را به تبھکاری و گناه می«ایمان داشوته باشوید
صلًا خودش را نمیخودش غافل و کور می شغولسازد و ا ست که پذیرش واقعیت  بیند که م ست. برای همین ا چه کاری ا

و  .دهد، دقیقاً به معنای بازگشت به خدا است و بازگشت به خود استو هر آنچه که خدا به انسان در هر آن می )توبه( نقد
 گردد. این بازگشت موج  مراقبت انسان از خودش و نظارت بر خودش می

دن به کر و جاری خدا. و این همان سلام های نقدبر خود و داده کردننای سلامم و مسلمانی است به معپس توبه آغاز اسلا
سلیم افعال و اراده ست و ت شتن ا ست در خویش. و چون خود را همانی خداخدا در خوی ستشدن ا ی پذیرفت ی،گونه که ه

ن که خدا اسوووت بھترین توابی ،پذیردنمودی( و بر خودت تکبر نکردی و خودت را انکار ننمودی، خدا هم تو را می )توبه
شت)پذیرنده( و مھربان سان جایی جز جای خدا )ذات( ندارد. پس ترین بازگ سته و ان ش سان ن کننده. چون خدا بر جای ان

 رجعت به خود و پذیرش خود، همان رجعت و پذیرش نسبت به خدا است. 
رسد که خدا را تسلیم است و در عین فقر دنیوی، سلطان است، میل به تواب و اهل معرفت نفس می فرد به یکوقتی انسان 

ستتوبه در او بیدار می شعان ا صان و عارفان و خا زیرا خداوند در وجود  ؛شود. پس حریم توبه بر روی زمین، وجود مخل
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کبر برداشته و لطف و صفا و وفا و دوستی و ها است که به خودش رجوع کرده است و دست از قھر و غض  و این انسان
ست. زیرا بنا به قرآن،  شه نموده ا ست و خداوند در وجود کافران، از خودش  «قھار»و  «متکبر»اتحاد را پی صفات خدا ا از 

سبت به خود تکبر دارد ست و ن شرک .قھر ا ض  و انتقام خدا  ،جھان کفر و نفاق و  جھان رھور کبریایی و قھر و جبر و غ
  .است و ناس )توده( جمال کبر پروردگار است


